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  اي تاريخ، بنويس!

 نام ايـران،آگاهي آيندگان بنويس! سرزميني بهاي تاريخ! براي 

دارد و در همه صفحات دفتر قطور تو حضور درخشـاني داشـته و 
در هيچ گوشه از  »تاريخ استقلال ايران«هيچ روز و سالي با عنوان 

دار، از شود زيرا اين تمدن اصـيل و ريشـههاي تو يافت نميبرگ
ها شاخه از ايـن ش زنده و پويا بوده و هست اما دههزاران سال پي

عنوان كشـور مسـتقل تنومند، با جنگ و توطئه جدا و بـهدرخت 
  اند!معرفي شده

ديرپـا و مانـدگار اي تاريخ! شهادت بده ساكنان اين سرزمين     
دوستي، صلح و صفا در ميـان هاي مهرباني، نوعيژگيهمواره با و

دهـد اند! نگاهي گذرا به تاريخ بشر نشان ميشدهها شناخته ملت
و توكلّ به دادار يكتا، اميد بـه  اراده آهنين و عزم استوار، ايمان

آينـده،  براي تحقق ايـن آينده روشن بشريت و خدمت صادقانه
تـك غيرت نسبت بـه تكهاي جهان، مهرورزي و همراهي با ملت

به ديگران  ، احترامدوستينوعهاي ساكن كره زمين و حس انسان
واري، شـكوه و صـلابت، در كنار عزت نفس ملي، شجاعت و اسـت

 تفاوتي در برابر ستمگري و ستم پذيري، تنهـا و تنهـاپرهيز از بي
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سرفصل بخش كوچكي از پرونده سپيد عقيدتي و اخلاقي اين ملت 
  است!

عنوان آنچه به ؛هاي رنگارنگت ثبت كناريخ! در ميان ورقاي ت    
هـاي كشـورهاي هاي داخلي و نيـز موزهدر موزهآثار باستاني 

كـوچكي از  بخـش ؛معرض ديد جهانيـان قـرار دارد غربي، در
ت اصيل ايراني است و هزاران سال اسـ هاي تمدن و فرهنگنشانه

  مند هستند!هآن بهر وردهايادستكه مردم ساير كشورها هم از 

 ؛اي از دفتـر خـود ايـن را هـم بنـويساما اي تاريخ! در گوشه
يا متوهّم، قدم نامباركش را  ريشه و نادانارزش، بيموجودي بي

محل بعثت و  خاكي كه ؛روي بخشي از خاك مقدس زمين گذاشت
آوران از پيـام حتي معراج بهترين آفريدگان خداوند و بسـياري

ومايه، گروهكي را رهبري كرد كه كشور الهي بود! اين موجود فر
ادعايي آنها با جنگ تشكيل شد در حالي كه بسياري از كشورها در 

  قرن بيستم ميلادي در دوران صلح اعلام موجوديت كردند!

بـا  با جنگ سر بر آورد، قطعاً اي تاريخ! گواه باش حكومتي كه    
همواره بـا هم بايد نابود شود و در ميانه اين آمدن و رفتن،  جنگ
گونـه اي تاريك و مبهم و نگرانـي از هراز بين رفتن، آينده ترسِ
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ها موجـب كند. همين نگرانيو تزلزل دست و پنجه نرم مي لرزش
شده رژيم جعلي موسوم به اسرائيل، در مرزهاي مشترك فلسطين 
اشغالي با همه كشورهاي همسايه، ديوارهـاي مسـتحكم و بلنـد 

بين اين ديوارهاي هراس و اضـطراب احداث كرده و خود را در 
هميشگي محبوس كند! حاكم اشغالگر سرزمين فلسـطين، اكنـون 
مانند آن كودكي شده كه والدينش براي بالا بردن اعتماد به نفس 

 دهند به آنان مُشت بزند و باور كند قدرتمند شده امااو، اجازه مي

دهد اين خودشيفتگي در بسياري موارد، كار دست اين كودك مي
زيرا هميشه طرف مقابل او پدر و مادرش نيستند! گـاهي چنـين 

رود كه در برابر انساني در رؤياي قدرت فرو مي كودكي آن چنان
قدري  طلبد. طرف مقابلكشد و مبارز ميمي شانهو، شاخخردمند

ها، آرامـش دهد! پس از تكرار اين شـرارتصبوري به خرج مي
به اين كـودك نـادان و  درسي رسد وخردمند به پايان مي انسان
  شود!دهد كه عبرت تاريخ ميمي پرداز رؤيا

اي تاريخ! با قلمي درشت بنويس! روزي از روزها صـبر ايـران     
آرام اما با تدبير و هوشمند، لبريز شد زيـرا رژيمـي كـه سـابقه 

رسد، خيـالي خـام در سال نمي 80موجوديت جعلي آن حتي به 
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رياكـارش يعنـي  پدر تبهكار و مـادر ذهن بيمار خود پروراند و
جان و بـه توانند او را شير كنندآمريكا و انگليس تصور كردند مي

شبيه فيل و  بزهكار، ل آن نسبت به اين كودكثَملتي بيندازند كه مَ
جملـه را هـم  مورچه است! اي تاريخ براي عبرت آيندگان، ايـن

كوچـه يـا  گاه يك فرد شرور درگويند هرها ميايراني«بنويس: 
مبارز بطلبد، مردم آن محل را ضعيف  كشي كند واي عربدهمحله

تصور كرده اما اگر يك پهلوان رو در روي او بايسـتد و چشـم در 
  »دهد!چشم او بدوزد، شرارت جاي خود را به تسليم و ذلت مي

ايرانـي خـون «ين جمله را هم با خط خـوش بنـويس: راستي ا
خورد اما دل به دشـمن دل ميدهد! خون دهد اما خاك نميمي
ها و شـدايد ترين مصيبتترين شرايط و سنگيندهد! با سختنمي
  »دهد!نمي طماع با بيگانه سازد اما تن به سازشمي

ده بداننـد! هاي آينـيخ! بنويس و باز هم بنويس تا نسـلاي تار   
گربه نشسته است، هر زمـان  اش شبيه يكسرزمين ايران كه نقشه

درد و دوباره همچون شيري غران، پيكر دشمنان را مي لازم باشد،
با آرامش همچـون نگينـي درخشـان در مركـز نقشـه جهـان 

درخشد و آينده جهان بشري را با نور ايمان و اميد خود روشن مي
  »سپيدار«                      كند! مي
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  هاي قرآنيقنوت

: 10و گسترش عقل: سـوره كهـف، آيـه دعا براي فزوني رحمت 

رحمتي فرسـت و بـراي رشـد  ر ما! از جانب خود بر ماپروردگا«
  »وسايل هدايت و ارشاد آماده فرما!عقلي ما 

در دنيا  پروردگارا!«: 201خرت: سوره بقره، آيه نيكي در دنيا و آ
ما و مـا را از در آخرت نيز نيكي مرحمت فر به ما نيكي عطا كن و

  »دار.عذاب آتش نگه

پروردگارا! مـن «: 25ه، آيه رفتن حاجت: سوره مائددعا براي گ
ايـن جمعيـت تنها اختيار خودم و برادرم را دارم. ميـان مـا و 

  »گناهكار، جدايي بيفكن!

پروردگارا! علم مرا «: 114آيه  دعا براي زياد شدن علم: سوره طه،
  »زياد كن!

: 100نوادگــان: سـوره صــافّات، آيــه دعـا بــراي فرزنـدان و 

  »رزندان صالح) ببخش!از صالحان، (فپروردگارا! به من «

ما را تسليم فرمان خود قـرار  پروردگارا!«: 128سوره بقره، آيه 
  »ي كه تسليم فرمانت باشند.ده! و از دودمان ما، امّت

   و برپا كننده نماز قرار ده، پروردگارا! مرا«: 40سوره ابراهيم، آيه 
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  »ما)! پروردگارا، دعاي مرا بپذير.از فرزندانم (نيز چنين فر

اوندا! از طـرف خـود، فرزنـد خد«: 38آل عمران، آيه  سوره
  »شنوي!كه تو دعا را مي (نيز) به من عطا فرما،ايپاكيزه

آور) در آن هنگـام كـه (به ياد و زكريا را«: 89سوره انبيا، آيه 
پروردگار مـن! مـرا تنهـا  پروردگارش را خواند (و عرض كرد):

  »بهترين وارثاني! و تو ؛(و فرزند برومندي به من عطا كن) مگذار

  »فرداي تازه«  »فرزندان مرا صالح گردان.«: 15سوره احقاف، آيه 

  ارزش عددها

آمـوزان نوشـت و از دانش 0وي تخته يك عـدد معلم رياضي، ر
ارزش آن چقدر «پرسيد:  ».0عدد «گفتند:  »اين چيست؟«پرسيد: 
كنار آن گذاشـت و  ديگر 0سپس يك عدد  »هيچ!«گفتند:  »است؟
م بـاز هـ«گفتنـد:  »حالا اين دو عدد چه ارزشي دارند؟«د: پرسي

امـا  كـردپـي اضـافه ميدررا پي 0معلم تعداد اعـداد  »هيچ!
دانسـتند. آنـان آموزان همچنان آنها را فاقـد ارزش ميدانش
اضافه شود، هـيچ ارزشـي پيـدا  0هر قدر به تعداد اعداد  ديدند
  كنند.نمي

  آموزان گذاشت و از دانش 0اد كنار اعد 1 سپس معلم، يك عدد    
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اين يك عدد بزرگ است كه حتـي «گفتند:  »اين چيست؟«پرسيد: 
ارزش آن چقدر «معلم پرسيد:  »چگونه آن را بخوانيم! دانيمنمي

معلم  »حد تصور ما است! ارزش آن بسيار بالاتر از«گفتند:  »است؟
خودي همان صفرهاي مساوي هيچ هستيم. بـهيك از ما هر «گفت: 

نداريم اما هنگامي كه يك يعني همان خداونـد  يخود هيچ ارزش
بـه  تـوانيمشـويم و ميباشد، ارزشـمند مي يكتاي يگانه كنار ما

بالاترين مقامات و درجات برسيم. رمز اين موفقيت، آن است كه از 
  »است! 1نشويم و بدانيم ارزش اصلي، عدد يكتاي كنارمان غافل 

  صفا دارد حسين

  واي نينوا دارد حسينيعيان ديگر هش

  روي دل با كاروان كربلا دارد حسين

  به اشكي شست دست از حريم كعبه جدّش

  مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسين

  دو ذبح عظيمرد در كربلا هفتادوبمي

  ها حرمت كوي مِني دارد حسينبيش از اين

  ود منزل به منزل با شتابها رَبس كه محمل

  زا دارد حسينداند عروسي يا عكس نمي
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  ديباج حرم چون گل به تاراجش برندرخت و 

  كفن از بوريا دارد حسين جايي كهتا به

  غيب دن اهل حرم دستور بود و سِرِّبر

  !ها كيِ روا دارد حسينورنه اين بي حرمتي

  شمع رخسارش ولي سروران، پروانگان

  كه سر از تن جدا دارد حسين چون سحر روشن

  عراق ه پيمايينهاده رااج زين قبه سر 

  نمايد كه خود عهدي با خدا دارد حسين مي

  ولي او وفاي عهد را با سر كند سودا

  خون به دل از كوفيانِ بي وفا دارد حسين

  بي وفا دشمنانش بي امان و دوستانش

  با كدامين سر كند، مشكل دوتا دارد حسين

  سيرت آل علي با سرنوشت كربلاست

  رد حسينهر زمان از ما، يكي صورت نما دا

  كندب خود با دشمنان تشنه قسمت ميآ

  عزت و آزادگي بين تا كجا دارد حسين!

  بيتبندد به روي اهلدشمنش هم آب مي
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  حيا دارد حسينچه قومي بي داوري بين با
  »محمدحسين بهجت تبريزي، شهريار«

  باغ عشق

بهترين نگهبان سعادت در يك خانواده، عشق زن و شوهر نسبت به 
  !يكديگر است

 كنيد از اينكه تا چه حد گلاگر خانه مادرم را ببينيد، تعجب مي    

رسند! هر بار كه به او سـر نظر ميبه و گياهان او سالم و سرزنده
اش حيـرت ت از زيبايي و سلامت گياهان خانـهزنم، محال اسمي

گويم اي كاش گياهان خانه من نيز ماننـد هر بار به خود مي نكنم.
رسد درم بودند. مادرم هر روز به گياهان خود ميخانه ما گياهان

انـدكي زرد يـا  شود گوشه يك برگكه متوجه مي و همان لحظه
اي نزند. ها صدمهند تا به بقيه برگكَاست، آن را مياي شده قهوه

شود مشاهده اولين نشانه مشكل، وارد عمل مي به عبارت ديگر، با
 ياهان او هميشه سالم بـهن دليل، گدهد. به هميو كاري انجام مي

  رسند.نظر مي

اين در حالي است كه طرز برخورد من با گياهـان آپارتمـاني     
شـوم و از كنار آنهـا رد مي خودم به گونه ديگري است. همين كه



 11

ت كردم، بايـد هر زمان وق«گويم: بينم، به خود ميبرگي زرد مي
ايـن  ي كنم. بايـد بفهمـم چـراها رسيدگحسابي به اين گلدان

گذرد و يك يا دو هفته مي »شوند!قدر زود خشك ميها اينگلدان
در فرصتي  بايد«گويم: شوم و به خود ميدوباره متوجه مشكل مي

ها بـا پشـت ماه »بدبخت رسيدگي كنم. هايسب به اين گلدانمنا
هاي بينم كه همه برگيك روز مي گذرند وگوش انداختن من مي

وقت ديگر براي انجـام هـر كـاري، گلدان خشك شده است. آن
  خيلي دير شده است.

گونه است كه هايتان درست همانارتباط اگر نوع برخورد شما با    
شـويد و كنم، يك روز از خواب بيدار ميهايم رفتار ميمن با گل

مشكل جدي شده يا مرده اسـت! مـن دچار  بينيد روابط شمامي
بان يك باغ م و تصميم گرفتمبه كار انداخت انجام، روزي فكرم راسر

زيرا من  هايم بزندبار، سري به گلاستخدام كنم تا هرچند وقت يك
سرم بسيار شلوغ است و مشغول تدريس و سفر هستم و بـه  معمولاً

به خاطر  ها و گياهانم رسيدگي كنم اما شماتوانم به گلتنهايي نمي
اغبان روابـط با ديگران، عاملي به نام ب داشته باشيد كه در روابط

و  به شما بزند و ببيند اوضـاع عشـق وجود ندارد كه بيايد و سري
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شما  تان زنگار گرفته يا قلب و روحدل ارتباط شما چگونه است! آيا
  روي يكديگر گشاده است؟ خودتان بايد مراقب باشيد! ههمچنان ب

ي ، با همه راستكه در توان داريد خود را تمام و كمال و تا آنجا    
هايتان پايبند كنيد. قدرت پايبندي، بذر عشـق رستي به رابطهو د

كند و عشـق ميان شما و معشوق را هركه يا هرچه باشد آبياري مي
  »محمديسعيد گل«             نشاند.در قلب شما به بار مي را

  عمق سخن

و صلح و صفا، بهتـر از ضـيافتي  يك لقمه نان و پنير در آرامش* 
  ه است!آميخته با بحث و مشاجر

كند و هـر عذرخواهي همچون چسب قوي در زندگي عمل مي* 
  كند!ارتباطات را مرمت مي نوع شكستگي

كند بلكه حركـت قاشـق اين شكِر نيست كه چاي را شيرين مي* 
شود. عشق هم مانند شكر اسـت و چايخوري باعث شيريني آن مي

  شما همان قاشق چايخوري هستيد!

  آفريند.مي »ما«، »من« عشق حقيقي بدون تباه كردن* 

سـعي  ؛هاي بدن استترين ويژگي لباس، پوشاندن كاستيمهم* 
  كنيد لباسي زيبا براي رفتار و عملكرد همسرتان باشيد!
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كه يكديگر را دوست دارند، همه چيز ناگفتـه  وقتي بين دو نفر* 
  آيد!وجود ميها بهتفاهمسوء كوهي از ؛ماندمي

دنبال زمـان خورند زيرا بهتأسف ميبسياري از مردم، يك عمر * 
  گشتند!يمتري براي دوست داشتن و مناسب بهتر

به زخمي  آيد، مرهمي است كههر كلمه كه از دهان بيرون مي* 
شكافد يا نسيمي است كـه رسد يا خنجري است كه دلي را ميمي

  كند.درياي احساسات را متلاطم مي

چون يـار «: ش بگويدكاري نكنيد كه همسرتان در تنهايي خوي* 
  »تر است!جاهل است، تنهايي خوش

خوشـبختي حفـظ و  ؛ها نيسـتخوشبختي، رسيدن به خواسته* 
  دوست داشتن چيزي است كه در اختيار داريم!

يز را طوري ببينيد كه گويي همه چ گرديد،وقتي به خانه باز مي* 
  بار است!اولين

و زنـدگي كنـي! دنبال كسي نباش كه بتواني با ادر زندگي به* 
  دنبال كسي باش كه بدون او نتواني زندگي كني!

كنيـد، به همسرتان تقديم مي تان رااين كه با چه حالتي هديه* 
  ارزشمندتر از خود هديه است!
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  تواند بهار باشد!براي همسر خوب و قانع، حتي يك گل هم مي* 

! ه نكات مثبتي كه دارد بينديشيدوقتي از همسرتان دلخوريد، ب* 

كنيـد كـه  خـود ثابـت گاهي در كلام و هميشه در عملكـرد* 
  آل شماست!همسرتان، همان فرد ايده

  خصلت عباس من

  استاهل عالم، هنر ار خصلت عباس من 

  عشق در سايه شخصيت عباس من است

  بنيناُمّ منم آن يار امين، حامي دين،

  هرچه دارم همه از دولت عباس من است

  همه شيرو پسرانم  همسرم شير خدا

  از صولت عباس من است شير مردان همه

  ر شب چاردهم، ماه كه پرنورتر استد

  عكسي از نيم رخِ صورت عباس من است

  ن نيست كه لب تشنه بميري به كويرهنر آ

  طينت عباس من است هنر آن است كه در

  ه لب داخل دريا شد و عطشان برگشتتشن

  اي از همت عباس من استقطره اين همان



 15

  بدل است اما گفتعلي بي ...اغيرت

  است بدلِ غيرت من، غيرت عباس من

  يثرب و شامات و نه ايران و عراق نه فقط

  كرده كاري همه جا صحبت عباس من است

  هر كسي را نتوان باب حوائج گفتن

  به حقيقت قسم، اين شهرت عباس من است

  ها شد متحيّر به ثبات قدمشكوه

  ستسروها در عجب از قامت عباس من ا

  اش گرچه ز شمشير جفا كوچك شدجثهّ

  اين بزرگي است، كه از عزت عباس من است

  سپاهي بكُشيقدرت آن نيست به يك حمله، 

  لي، قدرت عباس من استزَم يَلَ قدرت

  نامه ز دشمن نگرفت يا علي گفت و امان

  ري از ساحت عباس من استدين فروشي بَ

  اُمّ بنين پير شده هيِ نگوييد چرا

  حالت عباس من است من، سبب حالت

  هاي پسرم گشته قلم بر لب آبدست
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  پر از محنت عباس من است صفحه سينه

  بم مولااين شنيدم زده فرياد، غري

  استغصه قلب حسين، غربت عباس من 
  »كلامي زنجاني ...اولي«

  صبر يعني!

صبر يعني واكنش به يك سخن يا رويداد در بهترين فرصت نـه در 
به حكمت خداوند كه شـايد  عني اوج احتراماولين فرصت! صبر ي

لـذت بـردن از  ،آن آگاه شوي! يكي از قوانين زنـدگي از بعداً
صـبر،  روزهاي خوب و صبر كردن در روزهاي نـامطلوب اسـت!

اعتبار انسان است همچنانكه سكوت، اعتبار شب است! صبر يعنـي 
از زمان تعيين شـده جوانـه  درس گرفتن از دانه كه هرگز زودتر

كند، روزگار نيسـت بلكـه ها را ويران ميآنچه زندگي زند!مين
  حوصله كم براي آرزوهاي بسيار بزرگ است!

  فروشانبازار ماهي

به محل كار خود، از بـازار  روزي مردي دنياديده در راه عزيمت
نوشته روي تابلوي مغازه يـك  كه يك كردميفروشان عبور ماهي

در اين مكان، ماهي به فروش «را جلب كرد:  او توجهمرد جوان، 
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علـت  دار جـوانبا ديدن تابلو لبخندي زد. مغازه مرد »رسد.مي
ابتدا از دادن پاسخ خودداري كرد  لبخند آن مرد را جويا شد. او

ايد: شما روي تابلو نوشته«پس از اصرارهاي مكرر جوان، گفت: اما 
ن رسد! مگر قرار است در مكـادر اين مكان، ماهي به فروش مي

در  شما در اين مكان هستيد و طبيعتـاً ديگري ماهي فروخته شود!
  »كنيد!همينجا هم كسب و كار مي

 مغازه را پـايين آورد و كلمـات جوان از او تشكر كرد و تابلوي    

چند روز بعد، مرد دنياديـده  را از آن حذف كرد. »در اين مكان«
 به او توجهاره افتاد و دوب هافروشار ديگر گذرش به بازار ماهيب

 »رسـد.فـروش مي ماهي به«تابلوي مغازه مرد جوان جلب شد: 

دوباره لبخند زد. جوان كه متوجه تجربه و خرد مرد شـده بـود، 
 اينجا بـازار«مصرانه خواست دليل لبخندش را بگويد. مرد گفت: 

مـات (بـه فـروش پس كل ؛رسداست و در آن كالا به فروش مي
و  جوان دوباره تابلو را پـايين آورد مرد »است! هرسد)، اضافمي

  را حذف كرد. »رسدبه فروش مي«

ن بار، از بازار پس از گذشت چند روز، مرد دنياديده براي سومي    
باز هم بـا  ها و از برابر مغازه مرد جوان عبور كرد وفروشماهي
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يل لبخند مرد ديدن تابلوي مغازه لبخند زد. مرد جوان بار ديگر دل
پس مرغ يا  ؛اينجا بازار ماهي فروش ها است«او گفت:  را پرسيد.

كه روي تابلوي شما نوشته:  شود در حالينمي چيز ديگري فروخته
  »ماهي!

هرگاه از كسي دلگير شديد يا با كسي مشكلي داشتيد، در هنگام     
دوسـت خـوبي  عصبانيت حكم كلي صادر نكنيد كه فلاني هرگـز

د با چنين فـردي طـرح دوسـتي وقت نباينبوده و نيست! يا هيچ
گويند يـا خـائن ريخت! يا افرادي مانند فلاني هميشه دروغ مي

 هستند! گاهي بهتر است كمي صبر كنيـد! اگـر روز اول بحـث و

شايد بعد  ؛آوريدمنفي در باره كسي بر زبان مي جمله 10مجادله، 
جمله كاهش پيدا كنـد.  8يا  7از گذشت يك روز، اين جملات به 

شود و عصـبانيت ز بعد، اين تعداد باز هم كمتر و كمتر ميچند رو
در فـرد  توانيد نكات مثبتـيبازد و ميشما با گذر زمان رنگ مي

  متوجه آن نبوديد! مقابل پيدا كنيد كه قبلاً

  و شاه ستمگر )Σ(ادريس

به پرستش خداي يگانه و پرهيز  مردم معاصر خودش را )Σ(ادريس
مان او پادشاه سـتمگري بـر قـوم او كرد. در زاز گناه تشويق مي
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گذراني از شـهر كرد. روزي شاه براي تفريح و خوشحكومت مي
در راه، چشمش به چمنزاري سرسبز افتاد. كسـي را  بيرون رفت.

به او واگذار كند.  نزد صاحب زمين فرستاد و از او خواست زمين را
شـاه،  صاحب زمين كه مردي خداپرست بـود، موافقـت نكـرد و

گشت. همسر شاه كه زني بدسرشـت ناراحت و خشمگين به كاخ بر
 وقتي شاه را ناراحت ديد، علت را پرسيد. شاه، آنچه ميان او ؛بود

هي براي حل را«گذشته بود، بازگو كرد. زن گفت:  و صاحب زمين
  »كنم.اين مشكل پيدا مي

 اي سودجوي منافق فرستاد و از آنان خواسـتدنبال عدهزن به    

گمراه شده و دين جديدي اختيـار  شهادت بدهند كه مالك زمين،
 كرده است! با گواهي آنها مالك زمين كشته شد و زمين بـه شـاه

وقتي از ماجرا باخبر شد، نزد شاه رفـت و از او  )Σ(رسيد. ادريس
خواست زمين را به خانواده مقتول برگرداند و از كار خـود توبـه 

گيرد خداوند از تو انتقام مي«فت: شاه قبول نكرد، ادريس گ كند.
 هاد و گوشت همسر ناپاكت را طعمـه سـگو تو را با حكومتت نابو

ن، تـو را خواهد كرد. خداوند فرموده است آيا حلم و بردباري م
سـوي خـدا جاي اينكـه بهبه شاه »مغرور و سركش كرده است؟
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اينجـا دست من كشته شـوي، از پيش از آنكه به«گفت:  ،برگردد
از اخطار ادريس، ترس به خود راه «ملكه به شوهرش گفت:  »و!بر

  »فرستم تا او را بكشند!روهي را ميمده! گ

خبردار شد و از شهر  قتل خودبه وسيله وحي از نقشه  )Σ(ادريس    
اي را مـأمور خداوند فرشـته بيرون رفت و در يك غار پنهان شد.

از مـردم شـهر  غذا به او برساند. خداوند رحمت خـود را كرد تا
چندي بعد، شاه  شديد در مملكت ايجاد شد. خشكساليبرداشت و 
 )Σ(ريساد طور كهاز تخت سلطنت به زير كشيد و همانستمگر را 

  ها شد.زن شاه طعمه سگ بيني كرده بود،پيش

ت كـاري فرمانرواي جديد كه او نيز انسان سركشي بود، نتوانس    
گذشت ولي  )Σ(گم شدن ادريساز  هابراي كشور انجام دهد. سال

بسيار سخت شد. آنـان در  قطره باران نباريد و روزگار مردم يك
خـدا درخواسـت  اوج سختي به ياد خدا و ادريس افتادنـد و از

 شـان رابه آنـان را پـذيرفت و دعايبخشش كردند. خداوند تو

برگشت و مـردمِ تـازه ايمـان  به شهر )Σ(مستجاب كرد. ادريس
از خدا درخواست بـاران  )Σ(ز او رفتند. ادريسبه پيشوا آورده،

  راواني باريد و ـكرد. ابرهاي سياه، آسمان را پوشاندند و باران ف
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  ) باز گشت. Σي به زندگي قوم ادريس(دوباره شادي و خوش
  »احمد بانپور«

  تو و مادرت

ساله بودي، مادرت تو و دوستت را به سينما برد. تـو از وقتي يازده
 ديف ديگري بنشيند و بگذارد شما راحت باشـيد واو خواستي در ر

ساله بـودي، او تـو را از 12ونه از او قدرداني كردي! وقتي گاين
و ماهواره برحذر داشت. تو هم  هاي تلويزيونهتماشاي بعضي برنام

ونه گن برود و كار خودت را بكني و اينكردي تا از خانه بيرو صبر
بودي، او پيشنهاد كـرد كـه ساله از او تشكر كردي! وقتي سيزده

اين جمـلات، از او تشـكر  موهايت را اصلاح كني. تو هم با گفتن
كنم. سليقه نداري! من هر جور راحت باشم، زندگي مي تو«كردي: 
هنگامي كـه  »احمق باشد، خوب است؟! هايبچهمثل  اماگر قيافه

تو را پرداخـت  ماهه تابستاني ساله بودي، او هزينه اردوي يك14
رد. تو هم با خودداري از يك تماس تلفني يا نوشتن يك نامه، از ك

گشـت و كار برميساله بودي، از سروقتي پانزده او تشكر كردي!
هـم بـا  خواست تو را در آغوش بگيرد و ابراز محبت كند. تومي

  را از  گونه خستگينگذاشتي وارد اتاقت شود و اينبستن در اتاقت 
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  تنش بيرون كردي!

 به تو ياد داد كه چگونـه ماشـين را ساله بودي، اوي شانزدهوقت    

داشـتي و توانسـتي ماشـين را برميبراني. تو هم هر وقـت مي
سـاله كردي! وقتي هفدهها هم تصادف ميرفتي و بعضي وقتمي

شب را با تلفن صحبت  بودي، اگر او منتظر يك تماس مهم بود، تمام
سـاله وقتـي هجده ردي!كـطور از او تشكر مياين كردي ومي

التحصيلي دبيرستانت از خوشحالي گريـه بودي، او در جشن فارغ
كرد. تو هم به پاس اين همه زحمتي كه برايت كشيده بود، تـا مي

ساله بودي، او شهريه شن پيش مادرت نيامدي! وقتي نوزدهپايان ج
و وسايلت را هـم  دانشگاهت را پرداخت و تو را تا دانشگاه رساند

در بيرون  تو هم با گفتن يك خداحافظ، آن هم حمل كرد. خودش
بچه «خواستي كسي به تو بگويد خوابگاه از او جدا شدي زيرا نمي

ري از تو پرسيد كه كسي را براي همس ساله بودي،وقتي بيست! »ننه
تو ربطي نداره! خـودم بـراي  به«انتخاب كردي؟ تو هم با گفتن: 

  »اميررضا آرميون«         و تشكر كردي! ا از »گيرم!ام تصميم ميزندگي

  نذر اشك

  ان منم و درد ـتدانم سبب نديدندر! ميـن پـريـتر تنهاـسلام ب
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رنگ بودن دعاي من اسـت! تان كممن! و علت مهجوري فراموشي
جبـران  ارار و پـر رنـج را بـخواهم اين روزهاي سخت اضطمي

را از زنـدان  شما هايم به بالاترين دعا پيوند زنم و آزاديكوتاهي
مهربانم درخواسـت كـنم و بـا عطـر سراسر رنج غيبت از خداي 

را معطر كنم! اكنون كه ماه خون خدا  هاي صلوات، لب و دهانمگل
شست و زندگي را  )Σ(ها را با اشك بر حسينمفرا رسيده، بايد چش

  ديد! )Θبه رنگ مهدي(

م را نـذر هايمان در ماه محـراشك اي پدر مهربان! امسال هم    
مـان را هاي مـاتم، جاناين شعله گاه كهكنيم و آنتان ميآمدن
كنيم! خدايا ببخش گناهاني را كه بر تان دعا ميبراي فرج ؛سوزاند

اسـت! خـدايا بـبخش  مانده و آن بلا، غيبت امامما بلا نازل كر
ما گرفته يعني نعمت گرانبهاي ظهور و  نعمتي را ازگناهاني را كه 

ببخش بر ما گناهاني را كه موجـب  عود منتظر! خداياحكومت مو
ت مگر دعا بر تعجيل در حبس دعايمان شده و آن دعا، چيزي نيس

  ترين حاضر غايب از نظر!فرج مظلوم

  داررخصندلي چ

  با سرعت  قيمتشگرانديد و ـي ثروتمند با خودروي جروزي مرد



 24

ين دو گذشـت. ناگهـان از بـزياد از خيابانِ كم رفت و آمدي مي
اي پاره آجري بـه ارك شده در كنار خيابان، پسر بچهپ خودروي

سمت او پرتاب كرد. آجر به خودرو برخورد كرد. مرد ترمز كرد و 
طرف پسرك مه زيادي ديده است. بهپياده شد و ديد اتومبيلش صد

  به باد سرزنش گرفت. رفت و او را

 توجه مـرد راانجام توانست سر پسرك گريان و با تلاش فراوان،    

دار رو، جايي كه برادر فلجش از روي صندلي چرخبه سمت پياده
اينجا خيابان خلوتي «افتاده بود، جلب كند. پسرك گفت: به زمين 

كند. بـرادر بـزرگم از روي است و به ندرت كسي از آن عبور مي
دارش به زمين افتاده و من براي بلند كـردن او بـه چرخ صندلي

را متوقـف كـنم،  ندارم. بـراي اينكـه شـما اندازه كافي قدرت
مرد بسيار متأثر شد و از پسـرك  »شدم از آجر استفاده كنم.ناچار

عذرخواهي كرد. سپس برادر پسرك را بلند كرد و روي صـندلي 
نشاند. بعد سوار اتومبيل خودش شد و به آرامي به راهش ادامـه 

  داد.

بـه ديگـران توجـه ت و بيدر جاده زندگي، آن چنان با سرع    
  پـاره جلب توجه شما  ركت نكنيد كه سايرين مجبور شوند برايـح
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  پرتاب كنند. آجر به سويتان
  »مسعود لعلي«

  مؤلف الغدير

شـه قدر مشغول مطالعه ميره كتابخونه! آنيه روز، يك تركه مي
ل كتابخونه روند! فردا صبح مسئوبندند و ميكه در كتابخونه را مي

تركه با خنـده جـواب » شما كيِ اومديد؟«گه: مياد، با تعجب مي
ي شـدم، نشسـتم دارم مطالعـه از ديروز كه اينجا زندان«ميده: 

  »كنم.مي

نام همتـا بـهار براي تأليف يازده جلد كتـاب بياين تركِ بزرگو
هـزار كتـاب را  10 و تقريباً سال زحمت كشيد 40حدود »الغدير«

كرد. كتاب او بـه  عهالمطبراي پيدا كردن مطالب مورد نياز خود 
  .ه استهاي روز دنيا ترجمه شدبسياري از زبان

ه.ش. پـس از  1349تيـر  12 حسين اميني در روزعلامه محمد    
ت و ضبط عمري تحقيق و مطالعه و خدمت به اسلام و تلاش براي ثب

ها ديار جانان پر كشيد اما حاصل سـالخم، به واقعه باشكوه غدير
ن چراغي پيش روي طالبـان دانـش و زحمت و پژوهش او همچو

  »رحمتي مهديمحمد ،وثيقاميرحسين كريمي«      حقيقت قرار دارد.
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  سفارش به آقايان

اش ها و دنياي زنانـهعنوان يك زن با همه ظرافتهمسرتان را به
هـا ها ضعيف هستند، باور كنيد كـه زن. فكر نكنيد كه زنبپذيريد

ان را كه باعث تمـايز او لطيف هستند! آن جنبه از شخصيت همسرت
ها و قرار دهيد. اگر حرف شود، مورد توجه و تحسيناز سايرين مي

سليقه همسرتان مطابق ميل شما نيست، واكنش تند نشان ندهيـد. 
كند و راز دلش را بـا شـما در وقتي همسرتان با شما درد دل مي

ه حرفش گوش دهيد چون اگر شما گذارد، با جان و دل بميان مي
هايش را به ديگـران خواهـد خود نبيند، حرف »محرم اسرار«را 

احترامـي تان بـه او بيويژه فرزنـداندر برابر ديگران بهگفت. 
صورت مداوم از همسرتان انتقاد نكنيد! بايـد در بعضـي نكنيد. به

  كرد. پوشيچشمموارد 

اگر همسر شما اشتباهي كرد و از شما پوزش خواسـت، سـريع     
را به همسر خود منتقل نكنيد  ت محل كار و بيرونبپذيريد. مشكلا

كند. در  تواند شما را در حل مشكل، ياريمگر اينكه بدانيد او مي
هاي همسر خود تشكر كنيد كه آبـروي جريان ميهماني، از زحمت

شما را با دستپخت خوشمزه و رفتار مناسبش حفظ كرده است. در 
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ميشه در منزل كنـار ساكت نباشيد. سعي كنيد ه خانه، كم حرف و
تان زياد از او فاصله نگيريد. در برابر همسر همسرتان بنشينيد و از

توجه به زنان ديگـر  خود تعريف و تمجيد نكنيد. ازمادر و خواهر 
  ها بپرهيزيد.در ميهماني خصوصبه

 هاي مختلف براي همسر هديه بخريد و او را غـافلگيربه مناسبت    

، آرايش مويش، دستپختش، دكور خانه اش، لباسشكنيد. از چهره
عملكردهاي همسرتان تعريف كنيد. وقتي قرار است دير به  و ساير

خانه برويد، در تماس تلفني به او اطلاع دهيد. وقتي در محل كار 
تلفن كنيد و حال همسر را بپرسيد. دست كم روزي  خانه هب هستيد،
ش را قطع نكنيد و گاه كلامر به او بگوييد: دوستت دارم! هيچدو با

سرش داد نزنيد! كاري كه در توان او نيست، به او تحميل نكنيد. به 
همسر خود اعتماد به نفس بدهيد و اگر اشـتباهي مرتكـب شـد، 

پـس بـه او احتـرام ؛ سـتسرزنشش نكنيد. زن، عاشق احترام ا
  بگذاريد و در برابر ديگران تحقيرش نكنيد.

خود در خانه لطمه بزنيد، بـه  بدون اينكه به شخصيت و موقعيت    
خود فرد بـه تريننزديكاعتبار بدهيد و او را معتبرترين و  همسر

از همسرتان و كـارش  معرفي كنيد. در حضور بستگان و نزديكان،
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زندگي خوبي داريـد.  حمايت و پشتيباني كنيد و بگوييد كه با هم
 همسرتان را بدون قيد و شرط دوست بداريد، او را درك كنيـد و

  بدانيد زنان از اينكه درك نشوند، بسيار در هراسند.
  »اباصلت رسولي«

  دو برادر

كردند. يكـي از دو برادر با هم در يك مزرعه خانوادگي كار مي
برادرها متأهّل بود و خانواده بزرگي داشت و ديگري مجردّ بـود! 

طور شـان را بـهپايان هر روز، ماحصل كـار و زحمت آن دو، در
كردند. روزي برادر مجردّ با خـود ودشان تقسيم ميمساوي بين خ

طور مسـاوي منصفانه نيست كه ماحصل كار ما بـهاين «فكر كرد: 
در نتيجه نيازم هم خيلي كـم  تقسيم شود. من مجرد و تنها هستم و

اي گندم از انبـار كوچـك مين دليل، هر شب كيسهاو به ه »است.
ش و برادرش عبـور مزرعه مابين منزل خود داشت و ازخود برمي

  برد.كرد و گندم را به انبار برادرش ميمي

فانه اين منصـ«با خود فكر كرد:  از سوي ديگر، برادر متأهلّ هم    
طور مساوي تقسيم كنيم. من متأهّل نيست كه ماحصل كارمان را به

هاي پيري، مـرا توانند در سالهستم و زن و فرزند دارم و آنها مي
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 درم تك و تنها است و كسي را نـدارد تـا در آنياري كنند اما برا

 ايبه همين دليل، او نيز هر شب كيسـهها يار و ياورش باشد. سال

و پس از عبور از مزرعه بين  داشتگندم از انبار كوچك خود برمي
  برد.خانه خودش و خانه برادرش، آن را به انبار برادرش مي

بودند زيرا گنـدم  تومبههاي طولاني هر دو برادر مات و سال    
يك شب تاريك، زماني كه هر  شد.يك از آن دو كم نميانبار هيچ

انبار برادر ديگـر بودنـد،  دو برادر پنهاني در حال حمل گندم به
يك مكث طولاني، متوجـه  ناگاه به هم برخوردند. آن دو پس از

شدند. دو بـرادر،  ،خ داده بودهاي گذشته ردر سال ماجرايي كه
گندم را بر زمين گذاشـتند و همـديگر را در آغـوش  هايكيسه

  كشيدند.
  »راستكار محمودزاده«

  مهار آتش

شود يا با از بين بـردن مهار آتش، يا به وسيله فشار آب انجام مي
 طور كلي،دارد. به اكسيژن كه شعله آتش براي سوختن به آن نياز

سه نوع آتش وجود دارد: نوع اول، آتش گرفتن مـواد معمـولي 
انند كاغذ و چوب است كه براي خاموش كردن آنها اسـتفاده از م
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آب، مؤثرترين راه است. دسته دوم، مايعات غير قابل اشتعال مانند 
روغن گريس است كه براي مهار اين آتش بايد با پتو و امثال آن، 

سوزي ناشي از وسايل وشاند و خفه كرد. نوع سوم، آتشرا پ آتش
كمك  نشانيآتش هايايستگاه از بايدصورت  نيا كه در برقي است

  گرفت.

آتـش بـراي نـوع اول  ترين وسيله خـاموش كـردنمعمولي    
ت كه براي از بين بـردن سوزي، آب معمولي يا نوعي آب اسآتش

تر آتش، به آن تركيبات شيميايي افزوده شده اسـت. هرچه سريع
 ترين روش، اسـپري كـردنو معمـولي براي نوع دوم، بهتـرين

ي از مواد شيميايي ضد حريق است كه مانع رسيدن اكسيژن پوشش
آتـش خـاموش  شود و به ايـن ترتيـب،آتش گرفته مي به جسم

سوزي، بايد پودر مهاركننده آتش را شود. براي نوع سوم آتشمي
 هاي قبلـيانواع مهـار كننـدهكار گرفت چراكه وجود آب در به

  آتش شود. ممكن است باعث هدايت جريان الكتريكي و گسترش
  »محمدرضا و محمد شمس«

  اردستان

  ترين بناهاي دوران سلجوقي است. يكي از جالب     مسجد جامع
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د سرطاق، تر بوده كه چنسته مركزي اين مسجد، مسجدي قديميه
دسـتور ابوطـاهر هب مانده است. مسجد،ستون و جِرز از آن باقي

به غـازي دست استاد محمود اصفهاني معروف به غالي وبنحسين
همچنين  هاي نفيس وه شده است. اين مسجد داراي گچبريساخت

دو قطعه سنگ مرمر سفيد است. مسجد جامع اردستان داراي چهار 
ير صحن است. سمت ورودي و شبستان بزرگي در ز 6ايوان بزرگ، 

به مسجد كه در ايام عزاداري از  اي است متصلشرقي مسجد، تكيه
اي داراي غربي مسـجد، مدرسـه شود. در سمتآن استفاده مي

  هايي در دو طبقه قرار دارد.حجره

كبودان، از ديگر آثار ارزشمند  هواقع در محل    حسنمسجد امام
ه.ق.  550اردستان است كه به دوران سلجوقيان و حـدود سـال 

  شود.مربوط مي

اسماعيل صـفوي بـوده و اين فرد معاصر شاه    مقبره امير اويس
  هاي نفيس است.و داراي نقاشي در غرب شهرمقبره او واقع 

از ديگر آثار ديدني اردستان، قنات مشهور برمون     ونقنات برم
متر دو تونل بر روي هـم  4حلقه چاه دارد و به فاصله  28است كه 
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دو طبقه ساخته شده است و شايد تنها قنات دو طبقـه در  به صورت
  باشد. جهان اسلام

  »محمدرضا فرخو«

  پونه

صورت خودرو در بسياري از اي كه بهگياهي است علفي و بوته پونه
هاي گياه د. از همه قسمترويَهاي آب ميها و اطراف جريانتدش

ها رسد. گلنافذي به مشام مي ها، بوي بسيار قوي وبرگ مخصوصاً
ا به رنگ بـنفش هسـتند. پونـه، هاي در كنار برگدستهصورت به

نام يكي از آنهـا بـه ي گوناگون دارد.هاهاي مختلفي با نامگونه
سـت. هاي فراوان و داراي بوي تندي ا، پوشيده از كرك»ويلوزا«

در  ها مورد استفاده هستند. پونهخصوص برگقسمت هوايي پونه به
اي رويد و گونهنواحي شمالي مي بسياري از نقاط ايران مخصوصاً

ي مطبـوعي است كه بو در گيلان مشهور »خالواش«به نام  از آن
هـاي پونـه شود. برگصورت سبزي خوراكي مصرف ميدارد و به

عنوان به براي ايجاد طعم و مزه براي غذاها، درست كردن چاي و
گس  پونه در ابتدا گرم، معطر، تقريباًشود. طعم ادويه استفاده مي

  كند.و تلخ است و پس از مدتي احساس خنكي ايجاد مي
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تلخ و احساس سردي است. در زمـان اسانس پونه، داراي طعم     
كردنـد و به تشنج آويـزان مي قديم، پونه را در اتاق افراد مبتلا

سرخ است. همچنين آن گل معتقد بودند كه تأثير آن بيشتر از گياه
بستند. چاي پونـه را را براي بهبود سردرد و گيجي به دور سر مي

صـرف نيز براي رفع سرماخوردگي، سرفه و مشكلات قاعـدگي م
آور، صـفرا عفوني كننده، ضد نفخ،كردند. در اروپا پونه را ضدمي

  دانند.ضد سرفه مي و آورمعرقّ، هضم كننده، قاعده

رود و يكـي از منـابع كار مـيها بهكشاسانس پونه در حشره     
 وجه نبايد مستقيماًپونه را به هيچطبيعي توليد منتول است. اسانس 

نه، عرق طبيعي آن است. پونه را بايد يكي از محصولات پو خورد.
باعـث مسـموميت  با دقت مصرف كرد زيرا مصرف بيش از حد آن

  شود.مي
  »فاطمه مهسا كارآموزيان«

  مو صحيح شويوشست

خواهيد موهايتان به شيوه درست و مناسبي شسته شود، اين اگر مي
  مراحل را انجام دهيد:

  نه دندانه درشت يك شاقبل از حمام، موي خود را با      شانه زدن
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  گونه گرهي روي موها نماند.شانه كنيد تا هيچ

و  در مرحله بعدي، موهاي خود را با آب ولـرم    شووپيش شست
يـا  »وشـوپـيش شست«گرم آبكشي كنيد. به ايـن مرحلـه، نيمه

ــار و  گوينــد و بــراي زدودن گــردمي »اوليــه آبكشــي« و غب
ود. براي شسـتن موهـا شهاي قابل حل در آب انجام ميآلودگي

هرگز از آب داغ استفاده نكنيد زيـرا باعـث شـكنندگي موهـا 
  شود.مي

 هايتاني شامپو كف دست خود بريزيد و دستمقدار    شامپو زدن

هايتان پخش شود. حـرارت را روي هم مالش دهيد تا روي دست
در واقع، كـف  كند.هاي شما به عملكرد بهتر شامپو كمك ميدست

اي بـه انـدازه روي دست شما تشكيل شود. شامپو بايد شامپو بايد
  موها را بپوشاند. باشد كه كف آن تمام

هاي سر پخش كنيد و بـا شامپو را روي همه قسمت    ماساژ دادن
تان موهاي نوك انگشتان خود به آرامي شامپو را روي پوست سر و

ماساژ دهيد. دقت كنيد در اين مرحله از ناخن اسـتفاده نكنيـد. 
  ساژ را به لوگيري از گره خوردن و شكسته شدن موها، ماـبراي ج



 35

  اي انجام دهيد.صورت دايرهآرامي و به

ي كنيد تا بقايـاي خوبي آبكشموها را به ،هلرحم در اين    آبكشي
بـه  لاي موها پاك شود. موها در حالت خيس، نسبتشامپو از لابه

الش اصطكاك خيلي حساس هستند. موهاي خـيس را محكـم مـ
خاطر مرحله ياد شـده را بـه 5كردن موها ندهيد. هنگام شامپو 

  بياوريد تا تكرار آنها براي شما به عادت تبديل شود.
 »سعيده يراقي«




